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Abstract
The relationship between reason and scripture in religious knowledge constitutes one of the 
pivotal debates within the Imami intellectual tradition, and has historically given rise to two major 
approaches—namely, rationalism and scripturalism. This article undertakes a novel analysis 
of these two currents by employing a spectral approach, seeking to reconceptualize them not as 
discrete opposing camps but rather as a continuous epistemic spectrum. Through the categorization 
of conceptual and epistemological indicators of rationalism and scripturalism, and the analysis 
of the historical evolution of these two approaches, the present study demonstrates that Imami 
thought has consistently operated in a dynamic interplay between the preservation of religious 
scriptures and the active employment of reason in the interpretation and substantiation of doctrines. 
Furthermore, the positions of prominent figures within each current are examined and presented in 
comparative tables, while the proposed spectral model offers an analytical framework for a more 
nuanced understanding of the interaction between reason and scripture in the Imami tradition. 
The principal innovation of this article lies in its presentation of a continuous, indicator-based, 
and historically grounded analysis, which may contribute to a critical reassessment of the Shi’i 
epistemological heritage in addressing contemporary challenges.
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چکیده
مسـئلۀ نسـبت عقـل و نـص در معرفـت دینـی، یکـی از مباحـث کلیدی در سـنت فکری امامیه به ‏شـمار 
می‏آیـد و از دیربـاز زمینه‏سـاز پیدایـش دو رویکـرد مهـم، یعنـی عقل‏گرایـی و نص‏گرایـی، بـوده اسـت. 
ایـن مقالـه بـا رویکـردی نویـن و طیفـی بـه تحلیـل ایـن دو جریـان می‏پـردازد و تالش می‏کنـد آن‏هـا را نه 
به‏صورت جبهه‏های منفک، بلکه به‏مثابۀ یک طیف معرفتی پیوسته بازخوانی کند. پژوهش حاضر با 
دسته‏بندی شاخصه‏های مفهومی و معرفت‏شناختیِ عقل‏گرایی و نص‏گرایی و تحلیل تحولات تاریخیِ 
این دو رویکرد، نشـان می‏دهد که اندیشـۀ امامیه همواره میان حفظ نصوص دینی و اسـتفادۀ فعال از 
عقل، در تفسیر و اثبات آموزه‏ها در حرکت بوده است. افزون‏بر این، جایگاه شخصیت‏های شاخص هر 
جریان، تحلیل و در جداول تطبیقی معرفی شده و مدل طیفیِ طراحی‏شده، بستری تحلیلی برای فهم 
بهتر تعامل عقل و نص در سنت امامیه فراهم می‏آورد. نوآوری اصلی مقاله در ارائۀ تحلیل پیوستاری، 
شاخصه‏محور و تاریخمند است که می‏تواند به بازخوانی انتقادی میراث معرفتی شیعه در مواجهه با 

چالش‏های معاصر یاری رساند.

واژگان کلیدی: عقل‏گرایی، نص‏گرایی، امامیه، تحلیل طیفی، معرفت دینی، جریان‏شناسی تاریخی
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1- مقدمه و تبیین مسئله

بحث نسبت میان عقل و نص، از بنیادی‏ترین مسائل در اندیشۀ دینی مسلمانان و به‏ویژه 

در سـنت فکـری امامیـه بـه‏ شـمار می‏آیـد. ایـن مسـئله، نه‏تنهـا از آغـاز شـکل‏گیری مکاتـب 

یخی در پاسخ به تحولات اجتماعی، سیاسی  کلامی مطرح بوده؛ بلکه در تمام دوره‏های تار

و معرفتـی، بارهـا بازخوانـی شـده اسـت. در سـنت امامیـه، عقل و نص هـر دو به‏عنوان منابع 

اصلی معرفت دینی مورد پذیرش قرار گرفته‏اند؛ اما نحوۀ تعامل آن‏ها و نسـبت دقیقشـان با 

، موضوعی پرچالش و گاه نزاع‏برانگیز بوده است. یکدیگر

مطالعات پیشین عمدتاً این دو رویکرد را به‏صورت تقابلی معرفی کرده‏اند؛ به این معنا که 

برخی جریان‏ها به عقل اصالت داده‏اند و برخی دیگر نص را فصل‏الخطاب دانسته‏اند. برای 

نمونه، سنت حدیثی قم با محوریت چهره‏هایی چون شیخ صدوق و صفار قمی بیشتر بر 

کید داشته است؛ در‏حالی‏که مدرسۀ بغداد و بزرگان آن مانند شیخ مفید و سید  نصوص تأ

مرتضی، رویکردی عقل‏گرایانه‏تر اتخاذ کرده‏اند. این دوگانگی، به‏شکل‏های گوناگون در کلام، 

اصول فقه، تفسیر و حتی فلسفه امامیه بازتاب یافته است)سبحانی، 1374: ص145؛-150؛ 

شریعتمداری، 1391: 30(.   

یخ اندیشـۀ امامیه نشـان می‏دهد کـه تقابل عقل‏گرایی و  بااین‏حـال، نگاهـی دقیق‏تـر به تار

نص‏گرایی صرفاً یک دوگانۀ مطلق نبوده است؛ بلکه این دو در قالب یک طیف پیوسته 

ی از اندیشـمندان شـیعی را نمی‏تـوان به‏طـور مطلـق  ظاهـر شـده‏اند؛ به‏گونـه‏ای کـه بسـیار

عقل‏گـرا یـا نص‏گـرا دانسـت؛ بلکـه هر یـک در جایگاه خاصی از این طیـف قرار می‏گیرند. 

بـرای مثـال، شـیخ کلینـی بـا وجـود تعلق بـه مکتب حدیثـی، در آغاز کتاب کافـی جایگاه 

والایـی بـرای عقـل قائل اسـت )کلینـی، 1407: ج1، ص9(، و ملاصدرا در حکمت متعالیه 

کوشـیده اسـت عقـل و نقـل را در نظامـی هماهنـگ درآورد )صدرالمتألهین، بی‏تا )الف(: 

ج1، ص78(.
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پژوهش حاضر با درک این نکتۀ بنیادین که عقل‏گرایی و نص‏گرایی در سنت امامیه را باید 

در قالب یک طیف تحلیل کرد، در پی آن اسـت که با تبیین مفهومی دقیق و دسـته‏بندی 

شـاخصه‏ها و جریان‏شناسـی تاریخـی، تصویـری جامع‏تـر از ایـن تعامـل معرفتـی ارائـه دهـد. 

هـدف ایـن اسـت کـه از رهگـذر تحلیل طیفـی، پیچیدگی‏های رابطۀ عقل و نص در سـنت 

شیعی به‏درستی بازشناسی شود و زمینه‏ای برای بازخوانی انتقادی این میراث در مواجهه با 

چالش‏های معاصر فراهم آید.

2-اهمیت و ضرورت پژوهش

یکـی از مهم‏تریـن دغدغه‏هـای اندیشـۀ اسالمی، فهـم دقیـق نسـبت عقـل و نقـل در حـوزۀ 

دین‏شناسی است. سنت فکری امامیه از دیرباز درگیر تبیین جایگاه عقل به‏عنوان ابزار و 

منبع معرفت دینی بوده است و از سوی دیگر به حجیت نصوص دینی پایبندی خاصی 

نشان داده است. این دوگانه )عقل‏گرایی و نص‏گرایی( نه‏فقط یک جدال نظری، بلکه یک 

سـاختار بنیادیـن در تولیـد معرفـت دینـی به شـمار می‏آید. اهمیت پژوهـش حاضر از چند 

جهت برجسته می‏شود:

1. بازخوانی تاریخی-تحلیلی: ما با یک تحلیل صرف تاریخی مواجه نیسـتیم؛ بلکه این 

پژوهش تلاش می‏کند شاخصه‏های تحلیلی عقل‏گرایی و نص‏گرایی را بازسازی کند 

و آن‏ها را به‏مثابۀ ابزاری برای تحلیل جریان‏های فکری شیعه به کار گیرد.

 ) 2. طراحی الگوی طیفی: نوآوری اصلی این مقاله در ارائۀ مدل طیفی )حداقل تا حداکثر

بـرای تحلیـل ایـن دو جریـان اسـت؛ به‏گونـه‏ای کـه سـنت فکـری امامیـه نـه به‏عنـوان دو 

جبهۀ متقابل، بلکه به‏عنوان یک طیف طولی بررسی می‏شود.

یخی، می‏توانـد در فهم و تحلیل  : نتایـج ایـن پژوهـش، علاوه‏بـر ارزش تار 3. کاربـرد معاصـر
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گرایش‏هـای نوپدیـد معرفـت دینـی و حتـی بازسـازی اجتهـاد و علـوم انسـانی اسالمی 

مفید باشد.

4. پاسـخ بـه خلأ پژوهشـی: بررسـی‏های انجام‏شـده نشـان می‏دهد که اگرچـه مطالعات 

یـادی دربـارۀ عقل‏گرایـی یـا نص‏گرایـی انجام شـده اسـت؛ اما پژوهشـی کـه با چنین  ز

رویکرد جامع، تحلیلی و تطبیقی به مسئله پرداخته باشد، کمتر دیده می‏شود. 

3- پیشینۀ پژوهش و تمایز آن با تحقیق حاضر

مسـئلۀ نسـبت عقـل و نـص در اندیشـۀ اسالمی، به‏ویـژه در سـنت امامیـه، تاکنـون محـور 

پژوهش‏های متعددی بوده است که به دو دستۀ کلی تقسیم می‏شوند: 

نخست، پژوهش‏های تاریخی که به تحلیل سیر تطور مکاتب عقل‏گرا و نص‏گرا پرداخته‏اند، 

مانند آثار محمدتقی سبحانی دربارۀ مدارس بغداد و قم و پژوهش »تکوین الفقه الامامی«، 

اثر حسین مدرسی طباطبایی که نقش عقل و نص را در تطور فقه امامیه بررسی کرده است. 

کید بر اخباری‏گری و اصولی‏گری، تحولات این دو جریان را  همچنین رسول جعفریان با تأ

در ایران واکاوی کرده است.

دوم، پژوهش‏های معرفت‏شناختی که بر تحلیل مفهومی عقل و نقل تمرکز داشته‏اند؛ مانند 

آثار شـیخ مفید، سـید مرتضی و شـیخ طوسـی، و در عصر معاصر کتاب عدل الهی شـهید 

مطهری که جایگاه عقل در اثبات اصول دین را به‏خوبی تبیین کرده است.

پرداخته‏انـد،  محـدود  یـا  تقابلـی  تحلیل‏هـای  بـه  عمدتـا  کـه  پژوهش‏هـا  ایـن  برخالف 

یکـردی طیفـی، عقـل و نـص را به‏مثابـۀ دو سـر یـک پیوسـتار تحلیـل  تحقیـق حاضـر بـا رو

یخـی ایـن  یکـرد، بـه بازنمایـی تحـولات تار می‏کنـد و بـا دسـته‏بندی شـاخصه‏های هـر رو

یکردی که ضمـن بهره‏گیری  نسـبت در بسـتر تحـولات اجتماعـی و سیاسـی می‏پـردازد؛ رو
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ی آن در تلفیق تحلیل معرفت‏شـناختی و جریان‏شناسـی  از دسـتاوردهای گذشـته، نوآور

یخـی اسـت. تار

4- پرسش‏های اصلی و فعری پژوهش

با توجه به آنچه در تحلیل مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و اهمیت موضوع تبیین شد، اکنون 

مسئلۀ اصلی پژوهش در قالب پرسش‏هایی اساسی به شرح زیر صورت‏بندی می‏شود:

شـاخصه‏های اصلـی عقل‏گرایـی و نص‏گرایـی در سـنت فکـری امامیـه چیسـت و چگونـه 

می‏توان این شاخصه‏ها را طبقه‏بندی کرد؟

جریان‏های عقل‏گرا و نص‏گرا در سیر تاریخی امامیه چه تحولاتی را پشت سر گذاشته‏اند و 

چه عواملی در تقویت یا تضعیف آن‏ها نقش داشته‏اند؟

شخصیت‏های شاخص عقل‏گرا و نص‏گرا در سنت امامیه چه دیدگاه‏هایی داشته‏اند و هر 

یک در کجای طیف عقل‏گرایی-نص‏گرایی قرار می‏گیرند؟

 مدل طیفی عقل‏گرایی و نص‏گرایی چه امکانی برای تحلیل و بازسازی معرفت دینی شیعه 

در مواجهه با مسائل نوپدید معاصر فراهم می‏کند؟

5- چارچوب نظیر

یکی از ضرورت‏های مهم در پژوهش‏های جریان‏شناختی دین‏شناسی، داشتن چارچوبی 

نظـری اسـت کـه تحلیـل و طبقه‏بنـدی جریان‏هـا و اندیشـمندان را امکان‏پذیـر و روشـمند 

، بـرای تحلیـل جریان‏های عقل‏گرایـی و نص‏گرایی در سـنت امامیه،  سـازد. پژوهـش حاضـر

بـر پایـۀ مبانـی معرفت‏شـناختی و تحلیـل تاریخـی، از چارچوبـی نظـری اسـتفاده می‏کند که 

نوآوری‏هایی نیز در آن لحاظ شده است.
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5-1- تعریف مفاهیم لکیدی

عقل‏گرایـی در ایـن پژوهـش به‏معنـای رویکـردی اسـت کـه جایگاهـی بنیـادی و گاه مسـتقل 

برای عقل در فرایند معرفت دینی قائل است. این رویکرد نه‏تنها عقل را به‏عنوان ابزاری برای 

، اثبات و دفاع از آموزه‏های دینی می‏پذیرد؛ بلکه گاه آن را به‏مثابۀ منبع معرفتی  فهم، تفسیر

مسـتقل و حتـی در برخـی مـوارد مقـدم بـر نـص می‏دانـد )مطهـری، 1369: ص121؛ سـبحانی، 

1374: ص145؛ شریعتمداری، 1393: ص79(.

نص‏گرایـی ناظـر بـه جریانـی اسـت کـه اصالـت را بـه نصـوص دینی )قـرآن و سـنت( می‏دهد 

بـه  از ورود عقـل  ابـزاری محـدود و تابـع می‏شناسـد. نص‏گرایـان  را به‏عنـوان  و نقـش عقـل 

عرصه‏هـای تبییـن مسـتقل یـا تأویـل فراتـر از نـص برحـذر می‏دارنـد و گاه حتی به خبـر واحد 

بـدون قرینـه خـاص نیـز اعتمـاد معرفتـی می‏کننـد )کلینـی، 1407: ج1، ص9؛ صـدوق، 1404: 

ص15؛ سبحانی، 1374: ص150(.

5-2- طیف عقل‏گرایی و نص‏گرایی

در سـنت امامیـه، برخالف آنچـه گاه در پژوهش‏هـای پیشـین تصـور می‏شـود، عقل‏گرایـی 

و نص‏گرایـی دو جبهـۀ مطلقـا متقابـل نیسـتند؛ بلکـه بخش‏هایـی از یـک طیـف معرفتـی 

هدایـت  از  بهره‏منـدی  به‏دلیـل  امامیـه،  کلان  چارچـوب  در  یکـرد  رو دو  هـر  هسـتند. 

یـادی به‏‏هم‏پیوسـته‏اند )سـبحانی، 1374: ص152؛ رضایـی،  معصومـان؟عهم؟، تـا حـدود ز

1403: ص198(.

در ایـن طیـف، در یک‏سـو حداکثـر عقل‏گرایـی قـرار دارد کـه عقل را به‏عنوان منبع مسـتقل و 

، حداکثر نص‏گرایی قرار دارد  حتی مقدم بر نقل در موارد تعارض می‏شناسد؛ در سوی دیگر

که حجیت را منحصراً برای نصوص قائل است و از هرگونه تأویل عقلی پرهیز می‏کند.
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کـه به‏جـای نـگاه تقابلـی سـنتی )ماننـد  نـوآوری پژوهـش حاضـر اسـت  ایـن طیف‏بنـدی 

تقسیم‏بندی سبحانی، 1374 و شریعتمداری، 1393(، فهمی سیال‏تر و منعطف‏تر از نسبت 

عقل و نص در امامیه ارائه می‏دهد.

5-3- شاخص‏های تحلیلی

بـرای تحلیـل دقیـق جایـگاه اندیشـمندان در ایـن طیـف، پژوهـش حاضـر از شـاخص‏هایی 

: استفاده می‏کند که عبارت‏اند از

5-3-1- شاخص‏های عقل‏گرایی

• : عقل به‏عنوان ابزار

- ابزار فهم و تفسیر نصوص؛

- ابزار دفاع و مناظره؛

- ابزار اثبات عقاید؛

- ابزار استنباط احکام شرعی.

عقل به‏عنوان منبع: •

-عقل به‏عنوان منبع مستقل معرفت؛

-حجیت عقل در موارد تعارض با نصوص؛

-تقدم عقل در صورت عدم دلالت صریح نص.

عقل به‏عنوان قرینه: •

-معیار اعتبار خبر واحد؛

-ابزار تأویل و رفع تعارض‏های نصوص.
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5-3-2- شاخص‏های نص‏گرایی:

کید بر ظاهر نص؛ -تأ

-حجیت مطلق خبر واحد؛

-احتیاط شدید در تأویل‏های عقلی؛

-تقدم سنت بر عقل در کشف احکام و عقاید؛

-در مـوارد افراطـی، نفـی اصـول اسـتنباط و عقـل مسـتقل )اسـترآبادی، بی‏تـا؛ کلینـی، 

1407: مقدمه(.

6- شاخصه‏های مفهموی و معرفت‏شناتخی عقل‏گرایی و نص‏گرایی در سنت امامیه

مفاهیمـی همچـون »عقل‏گرایـی« و »نص‏گرایی« در سـنت فکری امامیه همـواره در تعامل با 

یکدیگـر مطـرح بوده‏انـد و هیچ‏یـک به‏صـورت مطلـق و یک‏جانبـه شـکل نگرفته‏انـد. بررسـی 

دقیق این دو رویکرد نیازمند شناسایی شاخصه‏هایی است که بتوان به کمک آن‏ها میزان 

 ، ، تحلیل شاخصه‏محور گرایش اندیشمندان به یکی از این دو ساحت را ارزیابی کرد. ازاین‏رو

گامی مهم در شناخت دقیق منظومه معرفتی امامیه به شمار می‏رود. در این بخش، با استناد 

بـه متـون حدیثـی و اصولـی و کلامـی شـیعه، کوشـش می‏کنیـم این شـاخصه‏ها را اسـتخراج، 

دسته‏بندی و تحلیل نماییم.

یـخ تفکـر  گفتنـی اسـت بحـث از نسـبت عقـل و نـص یکـی از اصلی‏تریـن مباحـث در تار

دینـی اسالم اسـت. ایـن مسـئله، به‏ویـژه در سـنت فکـری شـیعۀ امامیـه، جایگاهـی ممتاز 

داشـته اسـت؛ زیـرا ایـن مکتـب از سـویی بـر مرجعیـت بی‏بدیـل اهل‏بیـت؟عهم؟ و نصوص 

ی  کیـد دارد و از سـوی دیگـر عقـل را نیـز به‏عنـوان حجتـی الهـی و نیرویـی ضـرور دینـی تأ

 :1364 )مطهـری،  می‏کنـد  معرفـی  شـریعت  آموزه‏هـای  اسـتنباط  و  دیـن  شـناخت  بـرای 
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ص51؛ سـبحانی، 1374: ص75(. ایـن دوگانـۀ ظاهـری، همـواره بسـتر ظهـور جریان‏هـای 

گـون شـده اسـت کـه گاه عقل را در جایگاه برتر دیده‏انـد و گاه نص را بی‏رقیب  فکـری گونا

پنداشته‏اند.

6-1- مفهوم‏شناسی عقل و عقل‏گرایی در سنت امامیه

شـناخت دقیـق مفهـوم عقـل و چگونگـی تبلـور عقل‏گرایی در سـنت امامیـه، نقطۀ عزیمت 

اصلی برای تحلیل جریان‏های فکری شیعه به شمار می‏رود. در این بخش، نخست معنای 

عقل و سپس مراتب و گونه‏های عقل‏گرایی تبیین می‏شود.

6-1-1- عقل؛ ساحت‏های معنایی

در سـنت امامیـه، »عقـل« مفهومـی گسـترده و چندسـاحتی اسـت. مرحوم کلینـی در کتاب 

کافـی )کلینـی، 1407: ج1، ص11-13( دو روایـت محـوری دربـارۀ عقـل، نقـل می‏کنـد که هر دو 

نقـش عقـل را به‏عنـوان »حجـت درونـی« و ابـزار تمییـز حـق از باطـل معرفـی می‏کننـد. بـر ایـن 

اساس، می‏توان سه بعد اصلی برای عقل در اندیشۀ شیعی برشمرد:

عقل نظری )قوۀ ادراک حقایق(؛ که ناظر به درک گزاره‏های کلی و عقلی است و بنیان  •

مباحـث کلامـی را شـکل می‏دهـد )شـیخ مفیـد، بی‏تـا )الـف(: ص11؛ طوسـی، 1407: 

ص45 (.

•  » عقل عملی )داوری اخلاقی و ارزشی(؛ که در روایات متعددی با عنوان »حسن التدبیر

ج1، ص11؛ علامـه مجلسـی،  و »حسـن التصـرف« شـناخته می‏شـود )کلینـی، 1407: 

1403ق: ج1، ص97(.

ع( توصیف  • عقـل شـهودی و معنـوی )نـوری الهـی(؛ که در روایـت معروف امام صـادق)

می‏شود: »ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان« )کلینی، 1407: ج1، ص11(.
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6-1-2- عقل‏گرایی؛ رویکردها و درجات

عقل‏گرایـی در سـنت امامیـه تنهـا به‏معنـای توجـه بـه عقـل نیسـت؛ بلکـه ناظـر بـه میـزان و 

چگونگـی کاربسـت عقـل اسـت. عقل‏گرایـی در اینجـا شـامل طیفـی از رویکردهـا می‏شـود 

)سبحانی، 1374: ص80؛ مطهری، 1369: ص59(:

عقل به‏عنوان ابزار فهم دین: برای شرح و تفسیر متون )شیخ طوسی، 1417: ج1، ص259(. •

عقل به‏عنوان ابزار دفاع: استفاده از عقل در مناظره و پاسخ به شبهات )هشام بن حکم در  •

مناظراتش با معتزله و دهریان نمونه‏ای برجسته است؛ نک: مفید، بی‏تا )ب(: ص78(.

عقل به‏عنوان قرینه ارزیابی نقل: مثلاً نقش عقل در سنجش صحت خبر واحد یا رفع  •

ص204 ؛  ج1، ص204؛ طوسی، 1389ش:  تعارض میان نصوص )علم الهدی، 1405: 

مفید، 1372ش: ص57(.

عقـل به‏عنـوان منبـع مسـتقل: پذیـرش عقـل در کنـار وحـی به‏عنـوان یـک منبع مسـتقل  •

معرفت )سبحانی، 1374: ص95؛ مطهری، 1369: ص61(.

6-2- مفهوم‏شناسی نص و نص‏گرایی در سنت امامیه

6-2-1- نص؛ معنا و کاربرد

واژۀ »نص« در لغت به‏معنای آشکارسازی و تصریح است)ابن فارس، معجم مقاییس‏اللغه: 

، 1414ق: ذیـل واژۀ نـص(. در اصطالح امامیـه، نـص بـر قـرآن کریـم،  ج4، ص117 ؛ ابن‏منظـور

سنت نبوی و احادیث اهل‏بیت )عهم( اطلاق می‏شود )کلینی، 1407: ج1، ص47(..

6-2-2- نص‏گرایی؛ رویکرد و طیف‏ها

یـت نصـوص  نص‏گرایـی در سـنت امامیـه بـه رویکـردی گفتـه می‏شـود کـه بـر تقـدم و محور

کیـد دارد و عقـل را تنهـا  دینـی )قـرآن و روایـات( در شـناخت و تفسـیر آموزه‏هـای دینـی تأ
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در محدوده‏هایـی محـدود و مشـروط می‏پذیـرد. ایـن رویکـرد دارای طیفـی از گرایش‏هـای 

مختلف است:

6-2-2-1- نص‏گرایی محافظه‏کارانه )نمونه: شیخ کلینی، م 329ق(

کلینـی در مقدمـه کتـاب الکافـي تصریـح می‏کنـد کـه عقـل، گرچه جایگاهـی بنیـادی دارد و 

به‏عنـوان »قطـب« دیـن معرفـی می‏شـود؛ امـا همـواره نصـوص وحیانـی بـر آن تقـدم دارنـد: »... 

زیرا عقل قطبی اسـت که همه چیز به دور آن می‏چرخد و از طریق آن اسـتدلال و احتجاج 

می‏شـود... ؛ امـا پایـۀ اساسـی هدایـت، کتـاب و سـنت اسـت« )کلینـی، 1407: ج1، ص9(. 

بنابراین، در این رویکرد، عقل به‏عنوان ابزار فهم و تفسـیر شـناخته می‏شـود؛ ولی هرجا نص 

 ، صریحـی وجـود داشـته باشـد، تفسـیر عقلانـی محدود و مشـروط می‏گـردد. به عبـارت دیگر

نص‏گراییِ محافظه‏کارانه تلاش دارد میان عقل و نقل تعادلی برقرار کند؛ ولی مرجع نهایی را 

همواره نص می‏داند.

کثری )نمونه: شیخ صدوق، م 381ق؛ و محمدامین استرآبادی، م 1036ق( 6-2-2-2- نص‏گرایی حدا

کید بر کفایت نصوص، تصریح می‏کند که آنچه مورد نیاز  شیخ صدوق در الاعتقادات با تأ

مسلمانان است، در قرآن و روایات موجود است و نیازی به تحلیل‏های عقلی و تأویل‏های 

دور از ظاهر نیست: »دین کامل شده و در کتاب و سنت آمده است و ما موظفیم به ظاهر 

نصـوص عمـل کنیـم« )شـیخ صـدوق، 1404: ص28(. اسـترآبادی، مؤسـس اخباری‏گـری، پـا 

را فراتـر گذاشـت و اجتهـاد اصولیـان و عقل‏گرایـان را انحـراف دانسـت. او در الفوائـد المدنیة 

می‏نویسـد: »اسـتفاده از عقـل و قیـاس در اسـتنباط دینـی بدعـت اسـت؛ فقـط نصـوص 

اهل‏بیت حجت‏اند« )استرآبادی، بی‏تا: ص33(.
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در این دیدگاه، عقل نقش مستقلی ندارد و حتی در مواردی چون اصول فقه به‏شدت مورد 

انتقاد قرار می‏گیرد. 

6-2-2-3- نص‏گرایی تعبدی )نمونه: ابن‏طاووس، م ۶۶۴ق(

در ایـن رویکـرد، مرجعیـتِ معرفتـی از عقلِ برهانی به »نص« و »فطرت« منتقل شـده و جای 

خـود را بـه دریافت‏هـای شـهودی و تعبـدِ محـض می‏دهـد. ابن‏طـاووس گرایـش خاصـی بـه 

عرفـان و تعبـد دارد. او در کشـف المحجـة بیـان می‏کنـد کـه راه شـناخت خداونـد، فطـرت و 

نـص اسـت و تکیـه بـر اسـتدلال‏های عقلـی در مباحـث دینـی می‏تواند انسـان را بـه گمراهی 

بکشاند: »شناخت خدا با فطرت حاصل می‏شود و نیازی به استدلال‏های پیچیده عقلانی 

نیسـت« )ابن‏طـاووس، بی‏تـا: فصـل36: ص68 (. در ایـن رویکـرد، اگرچه عقل به‏طور کلی رد 

نمی‏شـود؛ امـا تنهـا در حـوزه‏ای بسـیار محدود و بیشـتر به‏عنـوان امری شـهودی و فطری مورد 

توجه قرار می‏گیرد.

6-3- شاخصه‏های عقل‏گرایی در امامیه

شـاخصه‏های عقل‏گرایـی امامیـه را براسـاس آثـار و آموزه‏هـای بزرگان این مکتـب، می‏توان در 

چند بخش طبقه‏بندی کرد:

6-3-1- اصالت عقل در پذیرش دین

گر از نوع تقلید اجماعی  به گفته شهید ثانی در حقائق‏الإیمان، تقلید در اصول دین )حتی ا

باشد( کفایت نمی‏کند؛ زیرا ایمان به اصول دین مستلزم »یقین« است، در حالی که ماهیت 

تقلیـد، یقیـن‏آور نیسـت. )شـهید ثانـی، 1409: ص۵۹(. البتـه ایـن دیـدگاه را نبایـد چنـدان 
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جـدی گرفـت. بـه گـزارش شـیخ انصاری، وجوب تحقیق و اسـتدلال در اصـول دین دیدگاه 

مشهور است )شیخ انصاری، 1428: ج1، ص۵۷۴( و دیدگاه‏های دیگری هم هست )شیخ 

انصاری، 1428: ج1، ص۵۷۴(. آری، می‏توان گفت اصالت در پذیرش دین با استدلال‏های 

غیرتقلیـدی اسـت. امـروزه نخسـتین مسـئلۀ کتاب‏هـای توضیح‏المسـائل، تقلیـد در اصول 

کید دارد که معرفت خداوند و اصول دین نخست با عقل اثبات  دین است. این دیدگاه تأ

می‏شـود؛ حتی پیش از مراجعه به نقل )برای نمونه، نک: امام خمینی، 1424: ج۱، ص۱۱(. 

شـهید مطهـری در عـدل الهـی می‏نویسـد: »نخسـتین گام دین‏شناسـی همان تعقـل و تأمل 

است؛ بدون عقل، حتی فهم دین نیز ممکن نیست« )مطهری، 1369: ص51(.

6-3-2- وتسعۀ عقل در استنباط احکام

شـیخ طوسـی در کتـاب العـدة فـي أصـول الفقـه، به‏تفصیـل بـه جایـگاه عقـل در اصـول فقـه 

می‏پـردازد و بیـان می‏کنـد که عقل می‏تواند اصولی همچون برائت، احتیاط، و اسـتصحاب 

را تولید کند:‏ »عقل مستقل می‏تواند در موارد فقدان نص، حکم کند و مبنای فقه قرار گیرد« 

)شیخ طوسی، 1417: ج1، ص259(. این دیدگاه تا به امروز در میان اصولیان، با وجود مناقشه 

در برخی مثال‏های شیخ طوسی رواج دارد.

6-3-3- دفاع عقلانی از مبانی دین

دفاع عقلانی از مبانی دین یکی از رویکردهای مهم در تاریخ اندیشۀ دینی شیعه است که با 

استفاده از استدلال‏های منطقی و عقلانی، به تبیین و تثبیت اصول اساسی مانند توحید 

و امامت پرداخته می‏شود. برای نمونه، هشام بن حکم یکی از شخصیت‏های برجسته‏ای 

است که در مناظرات خود با معاندان، به ویژه در مسئلۀ امامت، از برهان‏های قوی عقلانی 

بهره جست و موفق شد با دلایل روشن، مخالفت‏ها را به چالش کشیده و آن‏ها را شکست 



کلاسی در تشیع ییاشاخصه‏های عقل‏گر /  107

دهد. شیخ مفید در الفصول المختارة نمونه‏هایی از مناظرات او را ذکر کرده است: »هشام 

با برهان‏های قاطع عقلی، معاندان امامت را شکست می‏داد« )مفید، بی‏تا )ب(: ص78(.

6-3-4- سنجش نصوص به محک عقل

سنجش نصوص به محک عقل یکی از اصول بنیادین در تفکر شیعی است که به‏ویژه در 

آثار سید مرتضی به‏طور برجسته‏ای مطرح شده است. وی بر این باور بود که نصوص دینی 

باید با عقل مقایسه و سنجیده شوند و هرگاه نصی با ضروریات عقل در تضاد باشد، یا باید 

رد شود یا اینکه تأویل گردد. سید مرتضی در کتاب الذریعة این موضوع را به‏صراحت بیان 

می‏کنـد کـه مخالفـت نصـوص بـا عقـل، موجـب مـردود شـدن آن‏هـا خواهد شـد، که نشـان از 

اهمیت عقل در فرایند تفسـیر و فهم دینی در مکتب شـیعه دارد. او می‏نویسـد: »اگر خبری 

برخلاف ضرورت عقل باشد، باید رد شود یا تأویل گردد« )سید مرتضی، 1376: ج1، ص89؛ 

نک: سبحانی، 1381: ص190(.

7- تحلیل تطبیقی شاخصه‏های نص‏گرایی و عقل‏گرایی در سنت امامیه

بررسی تطبیقی شاخصه‏های نص‏گرایی و عقل‏گرایی در سنت امامیه نشان می‏دهد که این 

دو جریان، اگرچه در ظاهر در تعارض‏اند؛ اما در حقیقت بیانگر دو رویکرد مکمل در تفسیر 

کید می‏کنند. تفاوت بنیادین  و تبیین دین هستند که هر یک بر جنبه‏ای از معرفت دینی تأ

آن‏ها در نوع مواجهه با »متن مقدس« و »عقل بشری« است.

7-1- حجیت نصوص در برابر ارزیابی عقلانی

نص‏گرایان به حجیت قطعی نصوص باور دارند و نصوص معتبر را تنها منبع مطمئن معرفت 

دینـی می‏داننـد. آنـان بـر ایـن باورنـد که هرگونه اسـتنباط عقلانـی بایـد در چارچوب نصوص 
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صـورت گیـرد و عقـل، تنهـا به شـرط عدم معارضه با نص حجیـت دارد )کلینـی، 1407: ج1، 

ص9(. در مقابـل، عقل‏گرایـان ماننـد سـید مرتضـی و شـیخ مفیـد عقـل را نه‏تنهـا ابـزاری برای 

فهم نص، بلکه معیاری برای سنجش اعتبار نصوص نیز می‏دانند )سید مرتضی،1376: ج، 

ص 89(. در این رویکرد، عقل می‏تواند حتی برخی ظواهر نصوص را در صورت مخالفت با 

بدیهیات عقلی، تأویل یا طرد کند.

7-2- اتعماد به خبر واحد

یکـی از بارزتریـن جلوه‏هـای نص‏گرایـی، پذیـرش گسـتردۀ خبـر واحـد به‏عنـوان منبـع معتبـر 

معرفـت دینـی اسـت )شـیخ صـدوق، 1404: ص27؛ صفـار قمـی، بی‏تـا: مقدمـه(. ایـن امـر 

برخاسته از نگرش نص‏محور به منبع دین است. در مقابل، عقل‏گرایان معمولاً به خبر واحد 

با احتیاط می‏نگرند و برای پذیرش آن، معیارهای عقلانی و رجالی دقیقی لحاظ می‏کنند. 

سید مرتضی در‏این‏باره تصریح می‏کند که خبر واحد نمی‏تواند حجت باشد، مگر آنکه به 

قرائن عقلی یا شهرت مستند گردد )سید مرتضی، 1376: ج1، ص 90(.

7-3- تأویل و فهم عقلانی 

کید می‏کنند که باید به ظاهر نصوص  نص‏گرایان با تأویل عقلانی نصوص موافق نیستند و تأ

تمسک جست و از تحلیل‏های عقلانی فراتر از نص پرهیز کرد )استرآبادی، بی‏تا: ص40(. 

ایـن رویکـرد به‏ویـژه در جریـان اخباری‏گـری آشـکار اسـت. در مقابـل، عقل‏گرایـان همچـون 

خواجـه نصیـر و علامـه حلـی، در صـورت تعـارض ظاهـری نصـوص با عقل قطعـی، به تأویل 

روی می‏آورند و حتی تصریح می‏کنند که عقل در مواردی بر ظاهر نص مقدم است )خواجه 

، تجرید الاعتقاد: 45(. نصیر
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7-4- نقش عقل؛ ابزار یا منبع؟

نص‏گرایان عقل را صرفاً ابزاری برای فهم بهتر نص‏ها می‏دانند، نه منبعی مستقل )ابن‏طاووس، 

بی‏تا: فصل36: ص68(؛ در‏حالی‏که عقل‏گرایان، به‏ویژه در سنت کلامی بغداد، عقل را هم 

به‏عنـوان ابـزار و هـم به‏عنـوان منبع معرفت مسـتقل لحـاظ می‏کنند. این دیـدگاه در نظریات 

شیخ مفید و سید مرتضی بازتاب یافته است )مفید، بی‏تا )الف(: ص15).

تفاوت‏های عقل‏گرایی و نص‏گرایی در سنت امامیه بیشتر از آنکه به تعارض بنیادین منجر 

شـود، بیانگـر تنـوع روش‏شـناختی در فهـم دیـن اسـت. نص‏گرایی، نوعی »احتیـاط معرفتی« 

، تلاش دارد دین را از آسیب‏های احتمالی استدلال‏های  است که با تکیه بر نصوص معتبر

ناقص انسانی مصون دارد. عقل‏گرایی اما بر این باور است که عقل، بخشی از دین و مکمل 

نصـوص اسـت و بـدون آن، شـناخت دیـن ناقـص و گاه نادرسـت خواهـد بود. هـر دو جریان 

در منظومۀ امامیه حضور فعال داشته‏اند و به غنای فکری این مکتب یاری رسانده‏اند. به 

تعبیـر علامـه طباطبایـی، نسـبت عقـل و نقـل نه تعارض، بلکـه »تعاضد و همکاری« اسـت 

)طباطبایی، بی تا: 15). بنابراین شاخصه‏های معرفی‏شده، هر یک به‏نحوی بازتاب‏دهندۀ 

رویکردهای عمیق‏تر معرفتی‏اند و تنها در چارچوب تحلیل تطبیقی می‏توان جایگاه دقیق 

آن‏ها را شناخت و تبیین کرد.

آنچـه آشـکار اسـت، سـنت امامیـه هیـچ‏گاه عقـل را نفـی نکرده؛ بلکـه محل نزاع، بیشـتر در 

محـدوده و کارکـرد عقـل بـوده اسـت )سـبحانی، 1374: ص77؛ مطهـری، 1369: ص95(. 

در سـنت حدیثـی قـم و نص‏گرایـان آن، گرایـش بـه ظاهـر نصـوص و پذیرش خبـر واحد بارز 

اسـت؛ درحالی‏کـه در مدرسـۀ بغـداد و متفکـران عقل‏گـرای آن، عقـل هـم به‏عنـوان معیـار و 

هـم به‏عنـوان منبـع مـورد توجه قرار گرفته اسـت )مفید، بی‏تا )الف(: ص15؛ سـید مرتضی، 

1376: ج1، ص89(.
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8- تحولات تاریخی رجیا‏نهای عقل‏گرا و نص‏گرا در امامیه 

بررسـی سـیر تاریخـی اندیشـه امامیـه نشـان می‏دهـد کـه تعامـل میـان عقـل و نـص همـواره در 

قلب مباحث کلامی و فقهی قرار داشته است. جریان‏های عقل‏گرا و نص‏گرا، هرچند از آغاز 

هم‏زیسـتی و تعامـل داشـته‏اند؛ امـا در دوره‏هـای مختلـف تاریخـی گاه به‏سـوی تقویت عقل 

حرکـت کرده‏انـد و گاه به‏سـمت برجسته‏سـازی نصـوص. هـدف ایـن فصـل تبییـن تحـولات 

تاریخی این دو جریان و تحلیل عوامل مؤثر بر پیشرفت یا عقب‏نشینی هر یک در دوره‏های 

گون است. گونا

8-1- دوران نخستین: عصر حضور ائمه؟عهم؟

در دوران حضـور ائمـه؟عهم؟ به‏ویـژه قـرن نخسـت و دوم هجری، جریان‏های عقل‏گرا و نص‏گرا 

در قالـب تفکیک‏شـدۀ امـروزی ظاهـر نشـده بودنـد؛ بلکـه هـر دو گرایـش به‏گونـه‏ای طبیعـی 

کیـد بـر  در دل تعالیـم امامـان معصـوم؟عهم؟ ادغـام شـده بودنـد. امامـان شـیعه؟عهم؟ ضمـن تأ

کید داشـتند؛ چنان‏که امام  پیـروی دقیـق از نصـوص وحیانـی، همواره بر اهمیت عقل نیز تأ

صادق؟ع؟ می‏فرماید: »العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان« )کلینی، 1407: ج1، 

ص11(. ایـن دوره را می‏تـوان دورۀ اعتـدال و تـوازن نسـبی میـان عقـل و نص دانسـت، هرچند 

، عصر صدور حدیث و تربیت شـاگردان بود )مدرسـی  غلبـۀ عمومـی بـا نـص بود؛ زیـرا عصر

طباطبایی، 1386ش: ص45(.

8-2- قنر سوم: شکل‏گییر مکاتب قم و بغداد

یکـرد عمـده  در قـرن سـوم هجـری، بـا انتقـال مرکزیـت علمـی شـیعه بـه قـم و بغـداد، دو رو

پدیدار شد:
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مکتب قم: با محوریت محدثانی چون احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن صفار 

کید زیادی بر نصوص داشت و تا حد زیادی از تأویل  و محمد بن یعقوب کلینی، این مکتب تأ

و تحلیل‏های عقلی فاصله می‏گرفت )کلینی، 1407: مقدمه؛ شیخ طوسی، 1409: ص210(.

یـت متکلمانـی چـون نوبختیـان، شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی، ایـن  مکتـب بغـداد: بـا محور

مکتب عقل‏گرایی را در سطح بالاتری توسعه داد و در تعامل با معتزله، تلاش کرد مباحث 

کلامی را با استدلال‏های عقلی غنا بخشد )شیخ مفید، بی‏تا )الف(: ص5-10؛ سبحانی، 

1374ش: صص232-205(.

8-3- قرون چهارم تا ششم: رشد عقل‏گرایی و تثبیت کلام امامیه

در این دوره، عقل‏گرایی به‏ویژه با آثار شیخ مفید و سید مرتضی به اوج رسید. سید مرتضی 

با پذیرش »حسن و قبح ذاتی« و دفاع عقلانی از امامت، عقل را به‏عنوان ابزار و منبع معرفت 

به رسمیت شناخت )سید مرتضی، 1376: ج1، ص33؛ علم الهدی، 1405ق: ج1،ص75؛ 

مفید، 1372ش: صص1-15( این عقل‏گرایی به دستگاه اصول فقه و علم کلام امامیه نظم 

جدیدی بخشید. در مقابل، نص‏گرایان مانند شیخ صدوق همچنان به دفاع از مرجعیت 

مطلق حدیث پرداختند، هرچند در اقلیت قرار گرفتند )شیخ صدوق، 1404: ص9(.

8-4- قرون هفتم تا نهم: ظهور اخبار‏یگیر و چخرش به‏سیو نص‏گرایی

با کاهش قدرت عقل‏گرایی در اثر عواملی چون تضعیف کلام معتزلی و رشد حدیث‏گرایی، 

نص‏گرایی به‏ویژه در قرن یازدهم با ظهور اخباری‏گری احیا شـد. ملامحمدامین اسـترآبادی 

در الفوائـد المدنیـة به‏شـدت از عقل‏گرایـی انتقـاد کـرد و خواهان بازگشـت به نصـوص بدون 

اجتهاد شد )استرآبادی، بی‏تا: ص22-15(



112 / شیعه پژوهی، سال یازدهم، شماره بیست و نهم

8-5- قنر یازدهم: احیای عقل‏گرایی با ظهور حکمت تمعالیه

با ظهور ملاصدرا و حکمت متعالیه، موجی جدید از عقل‏گرایی فلسفی در امامیه پدید آمد. 

کید داشت  ملاصدرا عقل و نقل را به‏عنوان مکمل یکدیگر معرفی کرد و در الأسفار الأربعة تأ

که فهم صحیح دین بدون عقل ممکن نیست )صدرالمتألهین، بی‏تا )الف(: ص24(.

8-6- عصر معاصر: وتازن و بازاندیشی

روبـه‏رو  بـا چالش‏هـای جدیـدی  ، جریان‏هـای عقل‏گـرا و نص‏گـرا هـر دو  در دورۀ معاصـر

جریان‏هـای  همچنیـن  و  نواندیـش  اصول‏گرایـان  چـون  جریان‏هایـی  ظهـور  بـا  شـده‏اند. 

سـلفی‏گونه‏ای که نص‏گرایی افراطی را ترویج می‏کنند، بحث تعامل عقل و نص دوباره به 

یکی از مسائل کلیدی اندیشه دینی تبدیل شده است )مطهری، 1369: ص92؛ سبحانی، 

1374ش: صص205-232(. اندیشـمندانی چون امام خمینی و شـهید مطهری، بار دیگر 

کیـد کردنـد، به‏ویـژه در حـوزۀ فقـه سیاسـی و مباحـث اجتماعـی  بـر نقـش محـوری عقـل تأ

)امام خمینی، 1421ق: ج1، ص11(.

9- وعامل مؤثر بر تقویت یا تضعیف رجیا‏نها

عوامل مؤثر بر رشـد یا افول جریان‏های پیش‏گفته را می‏توان به دو دسـته تقسـیم کرد:‏ عوامل 

درون و عوامل بیرونی. دسـتۀ نخسـت به نوبۀ خود به سـه زیرعنوان تقسـیم می‏شـوند: کیفیت 

منابـع روایـی، ظهـور شـخصیت‏های شـاخص )مانند شـیخ مفیـد و اسـترآبادی( و تعامل با 

مکاتب فکری دیگر )معتزله، فلاسفه(. همچنین عوامل بیرونی به تغییرات سیاسی )خلافت 

عباسـی، صفویه(، شـرایط اجتماعی )نیاز به دفاع از عقاید( و تحولات فکری جهان اسالم 

)ورود فلسفه یونان، رشد علوم جدید( اشاره دارند. در این بخش به صورت گذرا به هر یک 

از این عناوین اشاره می‏کنیم:
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9-1- وعامل درونی

عوامـل درونـی، آن دسـته از متغیرهایـی هسـتند کـه از دل سـاختار علمـی، معرفتـی، منابـع و 

چهره‏های مرجع امامیه برخاسته‏اند و به بازتولید یا تغییر نگرش‏ها منجر شده‏اند.

9-1-1- کیفیت و گسرتش منابع روایی

گسترش و گردآوری میراث روایی به‏ویژه در قرون نخستین، تأثیر مهمی در رونق نص‏گرایی داشت. 

، مرجعی اصلی برای  کلینی )د. 329ق( با تدوین الکافي، معمار نظام حدیثی شیعه شد. این اثر

نص‏گرایـان بـود و دسترسـی گسـترده بـه ایـن متـون، نص‏گرایـی را تقویـت کـرد )کلینـی، 1407: ج1، 

، میل به  ص9(. اما در قرون بعدی، با مطرح‏ شـدن مسـائلی چون ضعف اسـناد یا تعارض اخبار

تحلیل‏های عقلی بیشتر شد. شیخ مفید )د. 413ق( در تصحیح الاعتقاد به نقد رویکرد محدثان 

کید می‏کند )شیخ مفید، بی‏تا )الف(: ص20(. می‏پردازد و بر لزوم ارزیابی عقلانی احادیث تأ

9-1-2- ظهور شخصیت‏های شاخص

ظهـور عالمـان بزرگـی ماننـد سـید مرتضـی و شـیخ طوسـی سـبب شـد جریـان عقل‏گرایـی در 

سـده‏های چهارم و پنجم هجری به اوج برسـد )نک: شـیخ طوسـی، 1417: ج1، ص149(. در 

مقابل، با ظهور محمدامین استرآبادی )د. 1036ق( و مکتب اخباری‏گری، موجی از بازگشت 

به نص‏گرایی در عصر صفوی شکل گرفت )استرآبادی، بی‏تا: ص40(.

9-1-3- تعامل با مکاتب دیگر

امامیـه به‏دلیـل هم‏زیسـتی بـا معتزلـه و نیـز فلاسـفۀ اسالمی، به‏ویـژه در بغـداد و پـس از آن در 

عصر صفوی، ناگزیر شـد از ابزارهای عقلانی برای دفاع از عقاید بهره ببرد. تعامل با معتزله 

باعث شد عقل‏گرایی در سده‏های میانی قدرت بگیرد )رضایی، 1396ش: ص46 (.
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9-2- وعامل بیرونی

عوامل بیرونی، آن دسته از شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بینافرهنگی هستند که از 

محیـط بیـرون مکتـب امامیـه بـر چگونگـی نگرش به عقل و نص اثر گذاشـته و بسـتر را برای 

رشد یا ضعف هر یک از این جریان‏ها فراهم کرده‏اند.

9-2-1- تغییرات سیاسی

دولـت عباسـی به‏دلیـل چالش‏هـای کلامـی، محیطـی مناسـب بـرای شـکوفایی عقل‏گرایـی 

، 1342ش:  فراهـم آورد. خلافـت عباسـی از مناظـرات کلامـی حمایـت می‏کـرد )حسـین نصـر

ص95(؛ اما در دوران صفویه که تشیع رسمیت یافت، نیاز به تثبیت هویت مذهبی باعث 

شد اخباری‏گری رشد کند تا مذهب شیعه را از تحریف مصون بدارد )مدرسی طباطبایی، 

1368: ص56(.

9-2-2- شرایط اتجماعی

نیاز به پاسخ به شبهات کلامی و فلسفی که از سوی مخالفان مطرح می‏شد، محرک مهمی 

برای عقل‏گرایان بود. سـید مرتضی می‏نویسـد: »نحن مضطرون إلى اسـتعمال الأدلة العقلیة 

یـان اسـتدلال  دفاعـا عـن المذهـب« )سـیدمرتضی، 1376: ج1، ص90(؛ در‏حالی‏کـه اخبار

می‏کردند که پیچیده شدن عقاید با تحلیل‏های فلسفی باعث انحراف از دین ناب می‏شود 

)استرآبادی، بی‏تا: ص43(.

9-2-3-  تحولات فکیر جهان اسلام

ورود ترجمه‏های فلسفی یونان و نیز ظهور مکاتب جدید مانند اشاعره و فلسفه مشّاء، باعث 

، 1342ش: ص125(؛ اما  شد عقل‏گرایی امامی در سده‏های ۴ و ۵ رونق بگیرد )حسین نصر
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با رکود فلسفه در جهان اسلام و تقویت گرایش‏های ظاهرگرا در دوره‏های بعدی، نص‏گرایی 

بروز بیشتری یافت.

خلاصه آنکه عامل اصلی تحولات میان این دو جریان را می‏توان در یک جمله جمع‏بندی 

کـرد: »تعـادل میـان حفـظ نصـوص و پاسـخ بـه اقتضائـات عقلانـی زمانـه، پیوسـته ایـن دو 

جریان را به‏سـمت رشـد یا افول سـوق داده اسـت«. این تحلیل نشـان می‏دهد که عقل‏گرایی 

و نص‏گرایی دو قطب لاینفک از سیر تطور معرفت دینی امامیه‏اند که بسته به شرایط درونی 

و بیرونی جامعه دینی، یکی بر دیگری غلبه یافته است. سیر تحولات تاریخی عقل‏گرایی و 

نص‏گرایی در امامیه نشان می‏دهد که این دو جریان همواره در حال تعامل، رقابت و تکامل 

 ، بوده‏اند؛ گاه یکی بر دیگری غلبه یافته، اما هیچ‏گاه به حذف کامل نینجامید. این استمرار

نشان‏دهندۀ ظرفیت پویای اندیشه شیعی برای پاسخ‏گویی به نیازهای زمان است.

10- شخصیت‏های شاخص عقل‏گرا و نص‏گرا در سنت امامیه و جایگاه آ‏نها در طیف

در تحلیـل طیفـی عقل‏گرایـی و نص‏گرایـی در سـنت امامیـه، شـناخت شـخصیت‏های 

کلیدی و دیدگاه‏های ایشان اهمیتی بنیادین دارد. این شخصیت‏ها نمایندگان برجستۀ دو 

رویکرد عقل‏گرایی و نص‏گرایی در مقاطع مختلف تاریخی امامیه بوده‏اند و بررسی جایگاه 

آنان نشان می‏دهد که این دو رویکرد نه به‏صورت جریانات کاملاً منفک، بلکه در یک طیف 

گون بروز یافته‏اند. گسترده با درجات گونا

10-1- شخصیت‏های عقل‏گرا

یکی از نخستین شخصیت‏های عقل‏گرای امامیه، هشام بن حکم )قرن دوم هجری( است. 

وی به‏عنوان یکی از یاران خاص امام صادق؟ع؟، نقشی کلیدی در تثبیت عقل‏گرایی دفاعی 

ایفـا کـرد. هشـام در مناظـرات اعتقـادی، به‏ویـژه در دفـاع از مسـئلۀ امامـت و اثبـات توحیـد، از 
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استدلال‏های عقلی بهره گرفت. هرچند کاربرد عقل نزد وی عمدتاً در مقام دفاع و جدل بود؛ 

اما زمینه‏ای مهم برای رشد عقل‏گرایی در امامیه فراهم آورد )مفید، بی‏تا )ب(: ص78(.

شیخ مفید )م 413ق( نقطه‏عطفی در توسعۀ عقل‏گرایی امامی محسوب می‏شود. او عقل را 

نه‏فقط در مقام ابزار دفاعی، بلکه در مقام تفسیر و حتی داوری درباره نصوص به کار گرفت. 

مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد، برخی روایات ناسازگار با عقل را مردود دانست و به‏وضوح 

از نقش عقل در تبیین و پالایش آموزه‏های دینی دفاع کرد. او به این ترتیب مسیر عقل‏گرایی 

نظام‏مند را در کلام امامی تثبیت کرد )مفید، بی‏تا )ب(: ص15-7(.

سـید مرتضی )م 436ق( پا را فراتر نهاد و عقل را منبعی مسـتقل در معرفت دینی دانسـت. 

کیـد کـرد و اصولـی چـون »قبـح عقـاب بلابیـان« و »قاعدۀ  وی به‏روشـنی بـر حجیـت عقـل تأ

لطف« را که در فقه و کلام شیعی بسیار تأثیرگذار شد، تبیین کرد )سید مرتضی، 1376: ج1، 

ص21(. دیدگاه‏های وی نشـان‏دهندۀ اوج عقل‏گرایی در مکتب بغداد بود؛ جایی که عقل 

، بلکه معیار داوری شمرده می‏شد. نه‏تنها ابزار

کید بر حدیث، در حوزۀ اصول فقه، عقل را فعالانه وارد  شـیخ طوسـی )م 460ق(، در عین تأ

میدان استنباط کرد. او در کتاب العدة في أصول الفقه، عقل را مبنای اصول عملیه )برائت، 

( قـرار داد و بـه ایـن ترتیـب عقـل را وارد فضای فقه عملی سـاخت )طوسـی،  احتیـاط، تخییـر

1417: ج1، ص267-259(.

در قرون بعد، علامه حلی )م 726ق( نقش مهمی در نظام‏مند کردن جایگاه عقل در فقه ایفا 

کـرد. وی در آثـار اصولـی و فقهـی‏اش، به‏ویـژه در نهایة الوصول، احکام شـرعی را تابع مصالح 

، عقل را به ابزاری بنیادین برای کشف احکام الهی  و مفاسد واقعی دانست و از این رهگذر

ي، ) 1429 ق:   ج2، ص77(.
ّ
ارتقا داد )علامة حل

ملاصدرا )م 1050ق( نمایندۀ تلفیق عقل و نقل در سنت فلسفی امامیه است. او در الأسفار 

الأربعـة بـر ایـن بـاور بـود که عقل و نقل دو بال فهم دینی هسـتند که باید در کنار یکدیگر کار 
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کنند. ملاصدرا عقل را نه‏تنها در سطح استدلال‏های عقلی، بلکه در قلمرو شهود عرفانی نیز 

به کار گرفت و معتقد بود تنها با وحدت عقل، شهود و نقل می‏توان به فهم کامل دست یافت 

)ملاصدرا، بی‏تا )الف(: ج1، ص20(.

، اندیشـمندانی چـون مرتضی مطهری و امام خمینی، عقـل را به حوزه‏های  در عصـر معاصـر

جدیدی مانند فقه اجتماعی و سیاسی وارد کردند. مطهری در عدل الهی بر توانایی عقل در 

کید کرد و امام خمینی در آثار خود، عقل را به‏عنوان معیار اجتهاد  تحلیل آموزه‏های دینی تأ

و تنظیم حکومت دینی برجسته ساختند )مطهری، 1369: ص95؛ )خمينى، 1421ق: ج1، 

ص11؛ مبلغی، 1379: ص73-70(.

10-2- شخصیت‏های نص‏گرا

محمد بن یعقوب کلینی )م 329ق( با گردآوری کتاب کافی، سنت حدیثی امامیه را به اوج رساند. 

او اگرچه در ابتدای کافی باب عقل را گشود و جایگاهی برای عقل قائل شد؛ اما رویکرد کلی وی 

محافظه‏کارانه و بر محور نصوص بود )کلینی، 1407: ج1، ص9(. کلینی عقل را بیشتر در جایگاه 

ابزاری محدود به رسمیت می‏شناخت و به حفظ و انتقال نصوص اهمیت ویژه‏ای می‏داد.

شـیخ صـدوق )م 381ق( چهـره‏ای شـاخص در جریـان نص‏گرایـی حداکثـری بـود. وی در 

کید کرد و با رویکردهای عقل‏گرا در بغداد به‏صراحت  الاعتقادات بر تقدم مطلق نصوص تأ

، نصـوص اهل‏بیـت؟عهم؟ مرجـع قطعـی دین‏انـد و عقـل تنهـا در  مخالفـت نمـود. بـه بـاور او

چارچوب آن‏ها معتبر است )صدوق، 1404: ص28(.

اخباری‏گـری  بنیان‏گـذار  المدنیـة،  الفوائـد  تدویـن  بـا  )م 1036ق(  اسـترآبادی  محمدامیـن 

حداکثری به ‏شمار می‏رود. او اجتهاد و اصول فقه را بدعت دانست و بر لزوم تمسک مطلق 

کیـد کـرد. دیـدگاه وی نمونـه‏ای از نص‏گرایـی افراطی بود که عقل را از سـاحت  بـه نصـوص تأ

استنباط به‏طور کامل حذف می‏کرد )استرآبادی، بی‏تا: ص33(.
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سـید بـن طـاووس )م 665ق( رویکـردی تعبـدی اتخـاذ کـرد. وی در کشـف المحجـة ضمـن 

کیـد بـر حجیـت فطـرت و نـص، کاربـرد عقل در فهم دین را بسـیار محدود دانسـت و علم  تأ

کلام را علمی مشکوک و غیرضروری تلقی کرد )ابن‏طاووس، بی‏تا: فصل36: ص 68(.

صفار قمی و سعد اشعری قمی )قرن سوم هجری( نیز از نمایندگان جریان نص‏گرای مکتب 

قـم بودنـد کـه در آثـاری ماننـد بصائـر الدرجات بـر جمع‏آوری و حفـظ نصوص بـدون ورود به 

کید کردند )صفار قمی، بی‏تا: مقدمه(. تأویل عقلانی تأ

این تحلیل نشان می‏دهد که سنت امامیه دارای یک طیف وسیع از عقل‏گرایی تا نص‏گرایی 

بوده اسـت. از عقل‏گرایی دفاعی هشـام بن حکم، تا نظام‏مند شـدن عقل در مدرسـه بغداد، 

و از نص‏گرایـی محافظه‏کارانـه کلینـی تـا اخباری‏گری افراطی اسـترآبادی، همه نشـان‏دهندۀ 

پویایی این سنت هستند. مهم‏ترین ویژگی این طیف آن است که حتی نص‏گرایان میانه‏رو 

نیز عقل را در حد ابزاری، به رسـمیت می‏شـناختند و این امر تمایز جدی امامیه را از دیگر 

مکاتب حدیث‏محور اهل‏سنت رقم زده است.

جدول 1: عقل‏گرایی

جایگاه در طیف 
عقل‏گرایی-نص‏گرایی

شاخصه‏های عقل‏گرایی جایگاه عقل مهم‏ترین آثار دورۀ تاریخی نام شخصیت

عقل‏گرایی دفاعی/
ابتدایی

بهره‏گیری از استدلال‏های عقلی در 
مناظرات، دفاع عقلانی از توحید و 
امامت )مفید، بی‏تا )ب(: ص78(

ابزار دفاع و 
مناظره

مناظرات 
کلامی 

)گزارش‏شده 
در منابع 
مختلف(

قرن 2 هجری هشام بن حکم

عقل‏گرایی نظام‏مند
پالایش نصوص ناسازگار با عقل، 

دفاع از حجیت عقل در فهم دین 
)شیخ مفید، بی‏تا )الف(: ص15-7(

ابزار تفسیر و 
داوری

تصحیح 
الاعتقاد، 

اوائل 
المقالات

م 413ق شیخ مفید
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جایگاه در طیف 
عقل‏گرایی-نص‏گرایی

شاخصه‏های عقل‏گرایی جایگاه عقل مهم‏ترین آثار دورۀ تاریخی نام شخصیت

اوج عقل‏گرایی کلامی
قاعدۀ لطف، قبح عقاب بلابیان، 

کید بر عقل به‏عنوان منبع مستقل  تأ
)سیدمرتضی،1376:  ج1، ص21(

منبع مستقل 
معرفت

الذریعة، 
 ، الانتصار

رسائل 
کلامی

م 436ق سید مرتضی

عقل‏گرایی اصولی-
فقهی

توسعه اصول فقه بر پایه عقل )برائت، 
( )شیخ طوسی،  احتیاط، تخییر

1417: ج1، ص267-259(

ابزار 
استنباط 
)اصول 
عملیه(

العدة في 
أصول الفقه

م 460ق شیخ طوسی

عقل‏گرایی پیشرفته 
در فقه

تاکید بر تبعیت احکام از مصالح و 
مفاسد واقعی، توسعۀ مبانی عقلانی 

ي، 1429 ق: ج2، 
ّ
در اصول )علامة حل

ص77(

ابزار و معیار 
استنباط

نهایة 
الوصول، 
مبادئ 
الوصول

م 726ق علامه حلی

عقل‏گرایی فلسفی-
عرفانی

کید بر  وحدت عقل، شهود و نقل؛ تأ
ضرورت عقل برای فهم باطنی دین 
)صدرالمتألهین، بی‏تا )الف(: ج1، 

ص20(

تلفیق عقل و 
شهود

الأسفار 
الأربعة، 
مفاتیح 
الغیب

م 1050ق ملاصدرا

عقل‏گرایی معاصر
تحلیل عقلانی آموزه‏های دینی، 

توسعۀ عقلانیت در اخلاق و فلسفۀ 
دین )مطهری، 1369: ص95(

ابزار تحلیل 
و نظام‏سازی

عدل الهی، 
مجموعه‏آثار

قرن 14 
هجری 
شمسی

مرتضی 
مطهری

عقل‏گرایی در فقه 
حکومتی

عقل‏گرایی در فقه سیاسی، تکیه بر 
عقل در نظریه ولایت فقیه )خمينى، 

1421ق: ج1، ص11(

ابزار و منبع 
در اجتهاد 

سیاسی

کتاب البیع، 
ولایت فقیه

قرن 14 
هجری 
شمسی

امام خمینی
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جدول 2: نص گرایی

شاخصه‏های نص‏گراییجایگاه علمیقرننام شخصیت

، گرایش به وثاقت سندیاستاد شیخ صدوق۴ابن‏ولید قمی عدم پذیرش برخی روایات عقل‏محور

محدث، فقیه۴شیخ صدوق
کید بر خبر واحد، ظاهرگرا در تفسیر حدیث، نقد گرایش‏های  تأ

عقل‏گرایانه بغداد

سعد بن عبدالله 
اشعری

رئیس محدثان قم۳
گردآورندۀ مجموعه‏های حدیثی با محوریت نصوص، موضع‏گیری در 

برابر تأویلات عقل‏گرا

محدث شیعی۳برقی
در آثارش تلاش برای گردآوری نصوص بدون دخالت عقل تحلیلی 

مشهود است

علی بن عبدالله بن 
وصیف

، بدون تأویل مفهومی یا عقل‏محورراوی نصوص امامت۴ نقل محور

برجسته در تدوین روایات نقلی در اعتقادات، بدون شرح‏های عقل‏گرااز اصحاب حدیث۳صفار قمی

مؤلف کافی۴کلینی
آغاز کافی با کتاب عقل‏ و جهل، اما در تفسیر روایات گرایش به 

نص‏گرایی دارد

۴ابن‏بابویه )صدوق(
کید  تکرار برای تأ

بیشتر
نص را فصل‏الخطاب در عقاید می‏دانست

جدول 3: تطبیقی: جایگاه شخصیت‏ها در طیف عقل‏گرایی-نص‏گرایی

جایگاه در طیف دیدگاه کلیدی قرن نام شخصیت

عقل‏گرایی دفاعی )ابزار استدلال( عقل‏گرایی دفاعی در مناظرات امامت و توحید 2 هشام بن حکم

عقل‏گرایی نظام‏مند نقد نصوص ناسازگار با عقل؛ عقل به‏عنوان ابزار و منبع  5 شیخ مفید

عقل‏گرایی قوی )منبع مستقل( حجیت عقل مستقل؛ قاعدۀ لطف و قبح عقاب بلا بیان  5 سید مرتضی

عقل‏گرایی در اصول فقه کاربرد عقل در اصول فقه؛ اصول عملیه 5 شیخ طوسی

عقل‏گرایی در فقه تبعیت احکام از مصالح واقعی؛ تحلیل عقلانی فقه 8 علامه حلی
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جایگاه در طیف دیدگاه کلیدی قرن نام شخصیت

عقل‏گرایی فلسفی-عرفانی وحدت عقل و نقل؛ عقل شهودی و فلسفی 11 ملاصدرا

عقل‏گرایی نوین تلفیق عقل و نص در فقه سیاسی و اجتماعی معاصر
مطهری و 
خمینی

نص‏گرایی محافظه‏کارانه محوریت نصوص؛ عقل به‏عنوان ابزار محدود 4 هجری کلینی

نص‏گرایی حداکثری تقدم مطلق نص؛ نقد شدید عقل‏گرایان 4  هجری شیخ صدوق

نص‏گرایی افراطی اخباری‏گری افراطی؛ نفی اصول فقه 11 هجری استرآبادی

نص‏گرایی تعبدی کید بر فطرت و نص؛ نگاه انتقادی به عقل‏گرایی تأ 7  هجری ابن‏طاووس

نص‏گرایی قوی کید بر روایت بدون تأویل عقلانی تأ 3 هجری
صفار قمی و 
سعد اشعری 

قمی

نتیجه‏گییر

تحلیل انجام‏شده در این پژوهش به‏روشنی نشان می‏دهد که نسبت عقل و نص در سنت 

فکری امامیه، صرفاً یک موضوع نظری محدود نبوده؛ بلکه همواره در متن تحولات تاریخی، 

اجتماعی و معرفتی این مکتب جایگاهی بنیادین داشـته اسـت. پژوهش حاضر با اتخاذ 

رویکـردی تحلیلی-تطبیقـی و ارائـۀ مـدل طیفـی، موفق شـد لایه‏های پیچیـده و درهم‏تنیدۀ 

تعامـل عقـل و نـص را آشـکار سـازد و از تقابـل سـاده‏انگارانه‏ای کـه در بسـیاری از مطالعـات 

پیشین دیده می‏شد، فراتر رود.

پاسـخ بـه پرسـش‏های پژوهـش، ابعـاد ایـن تعامـل را به‏خوبـی روشـن سـاخت: نخسـت، بـا 

کید شـد که عقل  اسـتخراج و دسـته‏بندی شـاخصه‏های عقل‏گرایی و نص‏گرایی، به‏ویژه تأ
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در سـنت امامیه هم به‏عنوان ابزار تفسـیر و دفاع، و هم به‏عنوان منبع مسـتقلِ معرفت دینی 

مطـرح بـوده اسـت؛ در‏حالی‏کـه نص‏گرایان بر مرجعیت مطلـق نصوص و تحدید نقش عقل 

اصـرار داشـته‏اند. دوم، جریان‏شناسـی تاریخـی نشـان داد کـه ایـن دو رویکـرد، در تعامـل بـا 

زمینه‏های معرفتی و سیاسی دوره‏های مختلف، پیوسته در حال نوسان بوده‏اند؛ به‏گونه‏ای 

که نص‏گرایی در دوره‏هایی مانند دوران اخباری‏گری اوج گرفته و عقل‏گرایی در دوره‏هایی 

ماننـد مدرسـه بغـداد یـا عصـر حکمت متعالیه برجسـته‏تر ظاهر شـده اسـت. سـوم، تحلیل 

شـخصیت‏های شـاخص همچـون هشـام بـن حکـم، شـیخ مفیـد، سـید مرتضـی، کلینـی و 

اسـترآبادی، نشـان داد کـه ایـن اندیشـمندان هـر یـک براسـاس زمینـۀ فکـری و نیازهـای عصر 

خود، جایگاه متفاوتی در این طیف معرفتی داشته‏اند.

نوآوری این پژوهش نه‏تنها در ارائۀ تحلیل طیفی، بلکه در تلفیق روش‏شناسی معرفت‏شناختی 

و تاریخی است. این رویکرد دو مزیت کلیدی دارد: نخست، به فهم دقیق‏تر و انعطاف‏پذیرتر 

نسبت عقل و نص در سنت امامیه کمک می‏کند و دوم، ابزار تحلیلی تازه‏ای برای بازخوانی 

گفتمان‏های دینی معاصر فراهم می‏آورد.

از منظـر کارکـردی، ایـن پژوهـش می‏توانـد الگویـی بـرای تحلیـل روندهای نوپدیـد در معرفت 

دینی شیعه باشد و به بازنگری در اجتهاد و بازسازی فقه و کلام شیعه یاری رساند. به‏ویژه 

در مواجهـه بـا پرسـش‏های نوینـی کـه عصـر حاضر پیـش روی دین نهاده اسـت، فهم تعامل 

عقـل و نـص، آن‏گونـه کـه در ایـن پژوهش بازنمایی شـد، نقش مهمی در بازتعریف مرجعیت 

معرفتی دین ایفا می‏کند.

به‏طور کلی، پژوهش حاضر با بازشناسی دقیق نسبت عقل و نص، زمینه‏ای نو برای بازخوانی 

انتقادی میراث امامیه فراهم می‏کند و گامی در جهت پر کردن خلأ پژوهشی موجود در این 

حوزه به شمار می‏آید. استمرار این دست پژوهش‏ها می‏تواند به توسعۀ مبانی معرفتی شیعه 

و تقویت گفتمان عقلانی-نقلی در مواجهه با چالش‏های روز منجر شود.
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